
 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

هد
ش

 م
ی

وا
 ه

ی
ما

د
هد

ش
ی م

رع
 ش

ت
قا

او

ظهر

شب عصر

صبح

 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد

 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید

 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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۱شنبه

اســفند ۱۴۰۱ ۲۸
۱۴۴۴ شعبان  ۲۶
شـــــماره ۳۹۰۸

۱شنبه
اســفند ۱۴۰۱ ۲۸
۱۴۴۴ شعبان  ۲۶
شـــــماره ۳۹۰۸

 گل دادن برای برف ها

درخت را سه سال پیش در 

مسیر ورودی شهرک دیده 

بودم. محشر بود؛ قشنگی 

ل  نها یک   . د بو محض 

تازه رسته که شاخه هایش 

را چندوجب بلندتر از قد 

داشت، ولی  آدم نگه می 

دریغ و حیف که درست در 

دل بهمن ماه گل داده بود.

لعنتی آتش فشانی از گل بود.

مثل موهای پریشانی که دسته کرده 

باشد بالای سرش؛ شکوفه های 

سفید انبوه با گلبرگ های تمیز 

دار که از فرط تازگی برق  خال 

می زدند. چون اشتباهی چندروزی 

ابرها رفته بودند و خورشید پهنه کبود 

آسمان یخ زده را تسخیر کرده بود.

می دانید که، هوای مشهد همین 

است. صبح که می زنی بیرون، باید 

یک چمدان همراهت باشد. از لباس 

تابستانی گرفته تا چتر و پالتو و 

دستکش و پولور و کلاه. چون اگر 

صبحش آفتاب تموز باشد، تضمینی 

در کار نیست که تا شب بوران و یخ 

نشود. همین است که درخت ها را به 

اشتباه می اندازد و زمستان را جای 

بهار قالبشان می کند. اصلا هوای 

مشهد به تنهایی درس زندگی است.

هزار نکته فلسفی می شود از دلش 

بیرون کشید.آریا بچه شهرک نبود.

همه رفاقت ما از آنجا شروع شد که 

یک روز دیدیم از چینه دیوار شهرک 

سرک کشید و گفت «هوووی! چرا 

سنگ می زنید این ور؟» همین قدر 

تباه و الکی رفاقت ما شروع شد. ما 

می گفتیم «تیرکمون» آریا می گفت 

«پلخمون»، ما می گفتیم «ولک»،

«یره» هم از دهان این بچه نمی افتاد.

«گلول» بود و مدل  برای ما «توشله»

بازی کردن هایمان هم فرق داشت.

ما «ربت» و «موگ» و «شعریه»

داشتیم و او آن طرف دیوار برای 

خودش «مازولاق» بازی کرده بود و 

«شله» خورده بود که مثل یک جاده 

بی انتهاست. یعنی تو فقط شروع 

می کنی به خوردن و اینکه کی دست 

بکشی، با کرام الکاتبین است. ما 

هم سعی می کردیم برایش توضیح 

بدهیم این دودی که چهارشنبه ها و 

جمعه ها از شهرک بلند می شود، سر 

کباب کردن «صُبور» (نوعی ماهی) 

است که توی نی نی چشم هایش 

معلوم بود که اصلا اسمش را نشنیده 

است.

 ما سریع بزرگ شدیم؛ مثل ورق زدن 

ه  خورد   ب ورق . کتا ب یک کتا

آریا یک جوان ترکه ای کم حرف 

بود که خودش را برای 

کنکور حبس کرده بود تا 

برود دانشگاه. این طوری 

ر فقط  با   ه یک ما هرچند

رفتیم    . می مش ید د   می

سه  سنبو تا    سه ی  نفر

می خوردیم و می گفت باید 

برگردد سر درس هایش. من 

هم مدام با خودم می گفتم 

یک سال دیگر باید همین 

وضع را داشته باشم، وگرنه دانشگاه 

بی دانشگاه. جلوتر که رفتیم، آریا 

با یکی آشنا شد. هم کلاسی اش 

بود. گفت احتمالا از مشهد برود 

و مجبور شویم هرچندسال یک بار 

هم را ببینیم. همین طور هم شد.

دفعه آخری که دیدمش، پارسال 

بود. وقتی دیدمش، یکهو ایستادم.

موها و صورتش نمی گذاشت قدم از 

قدم بردارم. می خندید و می گفت 

«ها ولک»، من اما چیزی نمی گفتم.

ایستاده بودم و فقط به آن همه 

موی سفید روی کله خپلش نگاه 

می کردم. خنده، صورتش را چین 

می انداخت. یک لحظه فکر کردم 

«بنجامین باتن» چروکیده دارد 

به سمتم می آید. آرام گفتم «عوض 

شدی»، ولی دلم می خواست با 

مشت بزنم توی صورتش و با گریه 

داد بزنم «چرا ای همه پیر رفتی یرگه 

قزمیت؟» گفت «بریم سنبوسه؟»

ه و  ا شد . معلوم شد جد رفتیم

برگشته است مشهد. مدام دست 

به موهایش می کشید و می گفت 

«می بینی چقدر سفید کرده ام؟»

وقتی از دکه فلافلی بیرون زدیم،

تاریک شده بود. انتهای افق مثل 

فلش دوربین روشن و خاموش 

می شد و صدای صاعقه دل آدم 

را خالی می کرد. بوی نم توی هوا 

بود، ولی نمی بارید. گفتم «چی 

شد؟» گفت «آدم اشتباهی... آدم 

اشتباهی داغونت می کنه.»

همان شب توی خانه آن قدر گوشی 

را زیرورو کردم تا عکس درخت پیدا 

نشسته در دل  شد. نهال به گل 

زمستان. پستش کردم و زیرش 

نوشتم «بهاری که چنین جانانه 

ای، زمستانی  در آغوش کشیده 

بیش نیست یره.» این را نوشتم،

چون ویرانه های رفیقم را دیده

 بودم. دیده بودم یک هفته بعد،

برفی که آمد با آن انبوه شکوفه سفید 

خال مخالی چه کرد. دیدم سرما 

چطور جان آن نهال را هاشور زد...

برای آن بهار عظیم که آمدنش را 

خواب دیده ایم.

گنجشک 
و سنگ

 بهار همین روزهاست که چادرچاقچور کند

تصدقـت گـردم نقره خانـم،

لا  رتجـا . ا م علیکـم سـلا

سیدمصطفی خان حمله دار 

شرفیاب شدند، عارض شدند 

عـازم عتبـات عالیات انـد و 

گفتند که دعاگوی ما هستند.

فوق النهایه دلمان پر کشـید 

به زیـارت پور ابوتـراب برویم.

ن  را لـد منبعـد قضیـه چا

یک بـار مـشرف شـدیم و بعد 

از آن توفیـق دسـت نـداد. القصـه که 

فی الحال در یکـی از رواق های حرم 

مطهـر حـضرت سـقا، نشسـته قلـم 

و کاغـذ گرفتـه، داریـم محـض شـما 

می نگاریـم. اشـک امـان نمی دهـد 

که صحیح بنگاریـم و به قاعده. عیب 

و ایـرادی بـود، ببخشـید...

آخرین هفته سال اسـت، نقره خانم.

بهارخانـم همیـن روزهاسـت کـه 

چادرچاقچـور کند و قـدم بر دیدگان 

مـا بگـذارد. سـالی بـود، نقره خانـم.

چه رفـت و گذشـت را بگذاریـم برای 

وقتـی دگـر، در محـضر همیـن آقای 

عالم برای رعیت نازنین و مهربانمان 

بسیار خواستیم. می دانید نقره خانم،

روزگار حرف های مگوست و هرکسی 

در میدانی، سلحشـور نبردی است و 

هیچ کس خبر ندارد در دل کناردستی 

چه می گذرد.خواستیم یل ام البنین 

پلکـی بچرخاند و وضعی تغییر دهد.

بـرای فراوانـی و برکت و ازدیاد نسـل 

و گنـدم و آب و رزق و رمـه بسـیار دعـا 

کردیـم. دعـا کردیـم خـدا بـه رجـال 

حکومـت هم عرضـه و همتـی بدهد،

دست از اهمال کاری و سستی بردارند 

و کمـر ببندنـد بـر رفـاه ایـن 

مردم که لایق بهترین هایند.

نقره خانـم، ایـن مـردم عیال 

خداینـد. این مـردم صاحاب 

دارنـد، دل دارنـد. دل گاهی 

می گیـرد، گاهـی می سـوزد،

گاهی تنگ می شـود، گاهی 

خسـته می شـود و گاهـی آه 

می کشـد. دل کـه آه بکشـد،

بر هرچه بنشیند، می سوزاند 

و خاکسـتر می کند. نقره خانم، سال 

آینده را نمی دانیم روال رزق و سـفره 

ایـن مـردم به چـه شـکل اسـت، ولی 

هرچـه هسـت، دعـا می کنیـم از این 

تنگ تر نشود، از این کوچک تر نشود 

سـفره هایی کـه بی روغنـی باعـث 

بی رونقی شـان می شود.

مـا برویـم کلـی حـرف بزنیـم بـا ایـن 

بـزرگان. وقت برای نوشـتن هسـت،

حـالا برگردیـم، می نشـینیم مفصل 

حـرف می زنیـم و درددل می کنیـم.

زیاده خاطر عاطرتـان را نمی آزاریم.

عجالتـا بـه جـوف همین کاغـذ چند 

پـر هـل هنـدی و یـک طاقـه چـادر 

بنگالـی و مقـداری خرمـا و دارچیـن 

اعلا گذاشـته ایم تا خودمان برسـیم 

و اصـل سـوغات را بیاوریـم.

زیـاده عرضـی نداریـم، الا اینکـه در 

حـرم حـضرت حسـین علیه السـلام 

دعاگوی همه اهالی نازنین مملکت 

محروسـه هستیم.

به قلم میرزاابراهیم خان شکسته نویس

*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده بر 

دوطرف جوی آب می گویند

آشیشال*

به صرف ماهی شب عید
شب عید که می شود، بازار ماهی فروش ها غلغله می شود. همه آشپزخانه ها عطر یک غذا را می دهد و 

آن هم سبزی پلو ماهی است. سفره خیلی ها این غذای سنتی ایرانی را فقط شب عید به خود می بیند 

و هستند کسانی هم که به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی، به کنسرو ماهی بسنده می کنند.

عکس:محسن بخشنده | شهرآرا

عکس روز

 روزهایی برای جمع بندی یک سال زندگی

امسال هم به خط پایان رسید؛ درست مانند 

ــد، با  ان ســال هــای پیش. ســال هــا مثل هــم 

تفاوت هایی جزئی. مثلا یک سال با شادی تمام 

می شود و یک سال با غصه؛ یک سال با آرزوهای 

برآورده شده و یک سال با کلی آرزوهای ناکام و 

نارس! به گفته مشهدی های مسن تر، یک سال 

برایت «آمد» داشته است و یک سال نه. به قول 

شاعر یک سال «زین به پشت» و یک سال «پشت به 

زین». اگر تلاش و کوشش خودت را کرده باشی،

باید راضی باشی و کفه خوبی ها و مثبت ها را 

بار به این حرف حافظ  سنگین تر ببینی و از قضا این 

«چرخ برهم زنم ار غیر مرادم  گوش ندهی که گفت:

گردد»؛ بلکه رو به آینده باش و دل ببند به برآورده شدن 

«ساقیا آمدن  آرزوها و این نگاه امیدوارانه حافظ که:

عید مبارک بادت/ وآن مواعید که کردی مرود از یادت».

هرچه باشد و هرجور، پایان سال، زمان خوبی برای 

جمع بندی یک سال زندگی است؛ بررسی پرونده های 

تمام شده و پرونده های باز و ناتمام و پیگیری 

آن در سال پیش رو. پایان سال تنهادستاوردی 

که برای همه ما دارد، این است که یک سال 

به تجربه هایمان افزوده شده است و اگر درس 

بگیریم، برنده ایم و اگرنه، باخته ایم. برای اینکه 

رو به جلو باشیم، راهش این است که مسئولیت 

همه کامیابی ها و ناکامی ها را خودمان بپذیریم.

باید باور داشته باشیم که ما همانی هستیم که 

بودیم و همان چیزهایی را داریم که داشتیم و 

بالا و پایین شدن زندگی مان، بیش از آنکه به 

عوامل بیرونی ربط داشته باشد، به خودمان ربط دارد؛

به نگاهمان، تلاشمان و انتخابمان.
و سخن پایانی و گل کلام همان که مولا امام علی(ع)

می فرماید که:

دنیا دو روز است؛ یک روز با تو و روز دیگر علیه توست.

روزی که با توست، مغرور نشو و روزی که علیه توست،

نومید مگرد. زیرا هردو پایان پذیرند.

روایت
 روز

 این روزها همه برای نوروز آماده اند، شما چطور؟

پـسرم خیلـی بـه عیـد علاقـه دارد و 

مدتی اسـت که مدام می پرسـد پس 

ما کی برای عید آماده می شیم؟برای 

همیـن امـروز رفتـم بیـدارش کـردم و 

گفتـم بیایـد و ببینـد کـه مـا هم برای 

عیـد آمـاده شـده ایم.با خوش حالـی 

رفـت ظـرف آجیـل را نـگاه کـرد، ولـی 

بعـد بـا اخـم گفـت: بابـا! چـرا تـوی 

آجیلامـون بـادوم هنـدی نیسـت؟ 

به خاطـر اینکـه گرونه؟لبخندی زدم 

و گفتـم: بحـث پولـش نیسـت، واسـه این که 

پـسرم نـوروز یـک جشـن ایرانیـه. یـک تبعه 

خارجـی مثـل بـادوم هنـدی کـه نباید وسـط 

آجیـل ایرانی باشـه.

ولـی الان تـوی تیمای باشـگاهی ایرانی  _

هـم بازیکـن خارجـی داریـم. اصـلا بـه قول 

خودتـون نـوروز جشـن ایرانیـه، ولـی چرا به 

جـای تخمـه کـدو، تخمـه کانادایی و تخمه 

ژاپنـی ریختین؟

+ خودت می دونی توی کانادا و ژاپن چی 

همـه ایرانـی هسـت. حـالا چـه عیبـی داره 

وسـط آجیـل ایرانـی هـم تخمـه کانادایـی 

باشـه و هـم ژاپنـی؟

_ آخه این آجیلا پسته خندون هم نداره.

+ هر پسـته خندانی که خورده بشـه، من 

گریـان می شـم. شـما کـه دوسـت نـداری 

اشـکای پـدر عزیـزت رو ببینـی!

_ ببخشید، نمی خواستم ناراحتتون کنم.

راسـتی، چرا سـیب توی سـفره هفت سـین 

نیست؟

+ چرا باید باشه؟

معلممـون گفـت سـیب نمـاد آرزوی  _

سـلامتی بـرای اعضـای خانـواده در سـال 

جدیـده.

+ نه! اتفاقا اشـتباه گفته. گذاشـتن سیب 

یعنـی آرزوی خریـد گوشـی اپـل توسـط هر 

یـک از اعضـای خانـواده در سـال جدید. ما 

هـم کـه چنین آرزویـی نداریم.

_ ولی اگه سیب نماد اپل بود، باید سیب 

گاززده سر سـفره هفت سـین بود. راسـتی 

ماهـی قرمـز هم کـه نداریم.

+ شاید مهمونی داشته باشیم که 

طـرف دار باشـگاه فرهنگی ورزشـی 

اسـتقلال باشـه، زشـته ماهی قرمز 

اینجـا ببینه.

_ یعنـی زشـت نیسـت کـه ببینـه 

آجیـلای مـا فقـط تخمـه کانادایـی 

و تخمـه ژاپنیـه؟ سـماق هـم وسـط 

سـفره هفت سـین نیسـت. اون هم 

زشـته؟

+  اون که صددرصد! مهمون فکر می کنه 

مـا داریـم بـا زبـان بی زبانـی بهـش می گیم 

بشـین و سـماق بمک!

سبزه هم که برای عید آماده نشده. _

+  پژوهشـگرای ایرانـی تـا مدت هـا فکـر 

می کردن سـبزه باعث طراوت و شـادابی در 

سال جدید می شه، ولی جدیدا متوجه شدن 

سـبزه توی سـفره هفت سـین، یعنی اینکه 

در سـال جدیـد هـر اداره کـه بـری، این قدر 

بایـد منتظـر بشـی کـه علـف زیـر پات سـبز

 بشه.

پس کو سـکه سـفره هفت سـین؟ حتی  _

یـک سـکه هـم نداریم.

+  اتفاقـا نـه یـک سـکه، بلکـه بیست سـی 

تا سـکه پونصدتومنی توی سـفره بود، ولی 

من برداشـتم و رفتم یه بسـته نمک خریدم.

_ پس سنجد چی بابا؟

+ تـوی اینترنـت نوشـته بـود سـنجد

 ویتامیـن k و ویتامیـن C داره، سـنجدا رو 

خـوردم. بیـا ایـن یـک دونـه مونـده، تـو هـم 

بخـور کـه ویتامیـن بهـت برسـه.

بـاز خوبـه بابـا همیـن ظرف سرکه و سـیر  _

هسـت توی سـفره هفت سین!

+  اون سرکـه نیسـت، آبـه. ولـی مهمون که 

نمـی آد مـزه کنـه ببینـه سرکـه اسـت یـا آبه.

اون سیر هم رفته بودم پیاز بخرم، اشتباهی 

داخـل پیـازا یـه دونه سـیر افتاده بود.

پسرم همان طور که داشت اشک می ریخت،

رفت توی اتاق. واقعا نمی دانستم آمدن عید 

باعث می شود که او این طور با شدت اشک 

شوق بریزد.
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........................... نه روز از شو شناسم نه شو از روز جدا از رویت ای ماه دل افروز

............................... همه روزم شود چون عید نوروز وصالت گر مرا گردد میسر

باباطاهر

چکامه

در مشهد ۱۶۰ هزار تخت برای زائران نوروزی تعبیه شده است.

کارتون
 شهر

کتاب پارسی را باید زرین کوب کرد
یادی از عبدالحسین زرین کوب نویسنده فقید ایرانی، همزمان با زادروزش

 در آخریـن روزهـای اولیـن سـال قرنـی نـو، مـردی 

چشم به جهان گشود که میراثش را جهان بینی اش 

ر  کـوب د   ین ر لحسـین ز ا . عبد رنـد ا پند   می

۲۷ اسـفند۱۳۰۱ در خانـواده اصالتا خوانسـاری 

در بروجـرد بـه دنیا آمـد. تحصیلاتـش را در مراحل 

ابتدایـی در بروجـرد و برای گرفـتن دیپلم در تهران 

گذراند. اولین کتابش را به نام «فلسفه شعر یا تاریخ 

تطور شعر و شاعری در ایران» در بیست ودوسالگی 

و در اثنای تدریس درس هـای مختلف در مدارس 

بروجـرد و خرم آبـاد به چاپ رسـاند.

در بیست وسه سـالگی دوبـاره بـه تهران آمـد و تحصیل در 

رشـته ادبیـات فارسـی را در دانشـگاه تهـران آغـاز کرد. در 

سـال۱۳۳۴ زمانی که موفق به دریافت مدرک دکترا شـد،

بـا قمـر آریـان کـه یکـی از نویسـندگان برجسـته و فعالان 

زن در حـوزه ادبیـات بـود، ازدواج کـرد. آغـاز تدریس او در 

دانشـگاه تهـران در رشـته تاریـخ ادیـان و تاریـخ اسـلام را 

می توان هم زمان با آغاز کتابتش در همین حوزه دانسـت.

آثار برجسـته ای مانند «بامداد اسـلام» و «دو قرن سـکوت»

از کتاب هـای مهـم در تاریخ نـگاری 

انگاشـته می شـوند. او به عنـوان 

اسـتاد مهـمان در بسـیاری از 

دانشـگاه های شاخص جهان 

مانند دانشگاه سوربن فرانسه 

بـه تدریـس پرداخـت و همین 

امـر موجـب شـد بتوانـد بـه 

آرشـیوهای تاریخـی جامعـی 

در ممالـک دیگـر دسترسـی 

داشـته باشد.

ز  دیگـر  کـوب را ا آنچـه زرین 

عـصرش      ن هم  یسـندگا نو

، نـثر   کنـد یـز می متما

روان و سـاده و در عیـن 

حـال، دقیـق و مجهز 

به جزئیات در نوشتار 

داسـتان و رعایـت عدالـت در روایـت تاریخ اسـت.

حفظ عدالت و روایت بدون جانب داری او در ادای 

تاریخی، موجـب هجوم منتقدان و تاریخ نویسـان 

دیگر شـد که گاهی بـا بی انصافی درباره او و آثارش 

برخورد می کردند. او چنـان به جانب داری نکردن 

پایبنـد بـود کـه پـس از چـاپ اول کتـاب «دو قـرن 

سـکوت» از تجدیدچاپ این کتاب خودداری کرد.

زیرا باور داشـت کـه قدری طعنه آمیـز کتابت کرده و 

بیش از حد به دفاع از ایران باستان پرداخته است.

او در مقدمـه چـاپ دوم ایـن کتـاب چنین نوشـت:

«در جایـی کـه سـخن از حقیقت جویی اسـت، چه ضرورت 

دارد کـه مـن بیهوده از آنچه سـابق به خطا پنداشـتم، دفاع 

کنـم و عنـاد نـاروا ورزم.»دیگـر ویژگی بـارز عبدالحسـین 

زرین کـوب تلفیق روایـات تاریخی با نثری شـیرین و روان 

و داسـتان گونه و وفـادار به ادبیات حماسـی ایـران درباره 

شـخصیت هایی مانند مولانا جلال الدیـن بلخی، خواجه 

حافظ شـیرازی و منصور حلاج اسـت؛ آثاری چـون «پله پله 

تا ملاقات خدا»،«شـعله طـور»،«بـا کاروان حله» و...

کتاب هایـی بسـیار خواندنـی بـا نـثری چنان شـیرین که 

خواننده را تا آخرین کلمه کتاب به حلاوتی صدچندان 

مهـمان می کنـد؛ داسـتان هایی عمیـق و در عیـن 

حـال آن قـدر سـاده کـه مخاطـب خـود را در هـر 

سـن و در هـر اندیشـه ای با خـود همراه می سـازد.

زرین کـوب فرزنـدی نداشـت، امـا میراثـی چنـان 

مهم از خود به جای گذاشـت که هرگاه نویسنده ای 

نوقلـم دسـت بـه نوشـتن بـردارد، خـودش را مقابل 

تـلاش و وفـاداری مـردی بـزرگ بـه روایـت عادلانه و 

نـثر سـاده پارسـی، موظـف و مکلف 

بـه حفـظ ایـن امانـت خواهـد

 دانست.

او اگر امروز در قید حیات 

بـود، شـمع های زادروز 

صدسـالگی اش را فـوت 

می کرد.

از کتاب هـای مهـم در تاریخ نـگاری 

 او به عنـوان 

اسـتاد مهـمان در بسـیاری از 

دانشـگاه های شاخص جهان 

مانند دانشگاه سوربن فرانسه 

بـه تدریـس پرداخـت و همین 

امـر موجـب شـد بتوانـد بـه 

آرشـیوهای تاریخـی جامعـی 

در ممالـک دیگـر دسترسـی 

ز  دیگـر  کـوب را ا آنچـه زرین 

عـصرش      ن هم  یسـندگا نو

 نـثر 

روان و سـاده و در عیـن 

 دقیـق و مجهز 

کتاب هایـی بسـیار خواندنـی بـا نـثری چنان شـیرین که 

خواننده را تا آخرین کلمه کتاب به حلاوتی صدچندان 

مهـمان می کنـد؛ داسـتان هایی عمیـق و در عیـن 

حـال آن قـدر سـاده کـه مخاطـب خـود را در هـر 

سـن و در هـر اندیشـه ای با خـود همراه می سـازد
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مهم از خود به جای گذاشـت که هرگاه نویسنده ای 

نوقلـم دسـت بـه نوشـتن بـردارد

تـلاش و وفـاداری مـردی بـزرگ بـه روایـت عادلانه و 

نـثر سـاده پارسـی

بـه حفـظ ایـن امانـت خواهـد
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